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Abstract 
This study aims to offer a cognitive understanding of the fertility transition. In 
this regard, the changes in fertility behavior from pre-transitional to post-
transitional fertility are explained in terms of consciousness, rationality, and 
attitude structure. To do this, we reviewed theories of fertility decline and their 
implications for consciousness and rationality as well as cognitive processes in the 
formation of beliefs and attitudes towards childbearing. The results show that at 
the final stages of the fertility transition, fertility behavior gradually becomes 
more conscious and the role of the cognitive element of rationality in the 
behavior increases. Along with fertility decline to the replacement level, the 
transition of the value of children and cultural changes increase the conflict 
between the value of the children and its competing values. Consequently, the 
structure of attitude towards fertility becomes problematic. The empirical 
findings of this research, in which 482 married women aged 15 to 39 were 
surveyed in the city of Tehran, showed that the feeling of ambivalence toward the 
first and second births (as one of the important properties of the attitude 
structure) is significantly more than that toward the third or higher-order births. 
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هاي باروري:  آگاهي، عقلانيت و ساختار نگرش در رژيم
 ناختي به فرزندآوريش  رويكردي

 *3هاشمي، حميدرضا حاجي2شوازي ، محمدجلال عباسي1حسين محموديان

  چكيده
گذار باروري ارائه دهد. در اين راستا، تغيير رفتار بــاروري از د دركي شناختي از  اين پژوهش قصد دار

د بررســي ورر تا پساگذار از لحاظ سه عنصر آگاهي، عقلانيت و ساختار نگرش مهاي پيشاگذاجمعيت
هاي آن براي آگاهي و عقلانيت و نيز دلالتهاي كاهش باروري و گيرد. به همين منظور، نظريهقرار مي

ت. نتايج ها درباره فرزندآوري مورد مطالعه قرار گرفگيري باورها و نگرشرايندهاي شناختي در شكلف
اــروري آگاهانــهدرتن پژوهش حاكي از آن است كه در مراحل پاياني گذار باروري، بهاي تر يج رفتــار ب

بــد. همــراه بــا ياآيندهاي رفتار بــاروري افــزايش ميدر پيش  شود و نقش عناصر شناختيِ عقلانيتمي
ان يش تعــارض مي ــكاهش باروري به سطح جانشيني، گذار ارزش فرزند و تغييرات فرهنگي سبب افزا

ساز خواهد به فرزندآوري مسئله رششود و درنتيجه ساختار نگهاي رقيب آن ميارزش فرزند و ارزش
دســت شهر تهــران بهسالة همسردار در    15-39زن    482ه با مطالعة  هاي تجربي اين تحقيق كشد. يافته

نگــرش، دربــاره   مهم ساختار  هايعنوان يكي از جنبهآمد نشان داد كه احساس دوسوگرايي يا ترديد به
  طور معناداري بيشتر است.ب بالاتر، بهاتفرزندآوري اول و دوم در مقايسه با فرزندآوري مر
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  مقدمه و بيان مسئله
بــاروري خــود را براســاس تعــداد   ها رفتاروجشود كه زشده زماني ايجاد ميرژيم باروري كنترل

). از آنجــا كــه حركــت از بــاروري طبيعــي بــه Henry, 1961( كنندفرزنداني كه دارند تنظيم مي
هــا در پــيش از فت كــه بــاروري زوجتوان گشود، ميشده گذار باروري ناميده ميباروري كنترل

صــورت تــابعي از تعــداد فرزنــد از گذار، بهشان نيست امّا بعد گذار، متأثر از تعداد فرزندان قبلي
هاي باروري نشان داده است كه در جوامع سنتي پيمايش  ).van de Walle, 1992شود (تعديل مي

معنا در پي داشته، احتمالاً به اين علّت بيهاي  ها درباره اندازة مطلوب خانواده غالباً پاسخپرسش
هــا اســت ايند طبيعي، خارج از تــوان آنيامدِ يك فركه پاسخگويان معتقد بودند تأثيرگذاري بر پ

)Caldwell, 1977گــذاري ها براي اندازة خــانواده هدفين جوامعي زوجروشن، در چنن ). به بيا
ها بتوانند رفتار باروري خود را با توجه كه زوج). اينKnodel & van de Wall, 1986اند (نداشته

طور كه مفهوم انــدازة مطلــوب خــانواده را بــه  عناي آن استمشان تنظيم كنند بهبه شمار فرزندان
اشته باشند توانند دربارة اينكه قصد دارند در نهايت چه تعداد فرزند دو مي  هاي درك كردآگاهانه

هــا بــا درجــاتي از تأمــل شود كــه زوجتدريج زماني آغاز ميري بهبيانديشند. بنابراين، گذار بارو
  زند.فرزند بپرداگذاري ، به ارزش1آگاهانه

 Knodel & van deت (اس ــناپذير اي برگشــتپديــده 2سازي خــانوادهگونه كه كوچكهمان

Wall, 1986شــده برجــايگذاري آگاهانة فرزند نيز همواره در پيوند بــا بــاروري كنترل)، ارزش 
تعريف رابطــة آگــاهي و   كه باروري تا چه سطحي كاهش خواهد يافت.نظر از آنماند، صرفمي

ســنتي ادراكــي ع  معناي آن نيست كه افراد در جوام ــفرزند در بستر مدرنيزاسيون بهگذاري  ارزش
گذاري ه خواهد بود كه در اين جوامع ارزشگذار اين فرضيدربارة ارزش فرزند ندارند، بلكه پايه

د پــردازد، در مــورهاي مثبــت و منفــي هرچيــز ميمعناي يك فرايند شناختيِ تأمّلي كه به جنبهبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Conscious Deliberation 
2 Family Limitation 
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مثابه گذار را به ريكرد ضروري ندارد. اين فرضيه به ما كمك خواهد كرد كه گذار باروفرزند كار
بــاروري در مراحــل مختلــف گــذار را در ارزش فرزند در نظر گيــريم و ســپس رفتــار متفــاوت 

  ي شناختي مرتبط با ارزش فرزند جستجو كنيم.فرايندها

اي فرهنگــي آن از قبيــل تغييــر ون و پيامــدهگذار ارزش فرزند همراه با پيشرفت مدرنيزاســي
كننده داشــته باشــد. بــا هاي باروري مختلف نقش تعيينرژيم  ادتواند در ايجها مينيازها و ارزش

گــذاري فرزنــد و هاي شــناختي در ارزشندطوركلّي فرايها، هنجارها و بهاهميت نگرش  توجه به
توان با رويكــرد شــناختي، ه ميزيم كه چگونهاي رقيب آن، قصد داريم به اين مسئله بپرداارزش

هاي پيشاگذار، در حال گــذار هاي باروري حاكم بر جمعيتمزمينه را براي بازتعريف نظري رژي
بــاروري بــا ســه مفهــوم آگــاهي، فراهم ساخت. براي رسيدن به ايــن هــدف، رابطــة  و پساگذار  

  دهيم.عقلانيت و ساختار نگرش را مورد بررسي قرار مي

م جاشناختي كه در حوزة باروري انهاي جمعيتم، در بسياري از پژوهشبيست  سط قرناز اوا
بــاروري پيــدا كــرد. در ايــن هاي مختلفي را براي موضوع آگاهي در رفتــار  توان دلالتشده، مي

هاي اقتصادي و تحقيقات برآمده بر مدلهاي مبتنياختلاف نظرها، ميان پژوهشترين  زمينه، عمده
سپس .  پردازيمها ميست. ما در اين مقاله، نخست به بررسي اين ديدگاهاي باروري اهاز پيمايش
و كنترل مواليد، نشان دهــيم كــه   كنيم با استفاده از رويكردي شناختي به مفهوم باروريتلاش مي

وجود آيد. در ادامه، ايــن تواند مستقل از رفتار آگاهانة باروري بهباروري طبيعي ميچگونه رژيم  
  هاي زير بپردازيم:واهد بود تا به پرسشكرد بستري خروي

  ه حوزة آگاهي وارد شود؟ب تواندباروري چگونه مي •
  تواند تحت تأثير چه عواملي قرار گيرد؟سطح و روند آگاهي مربوط به باروري مي •
  هايي بر نگرش به فرزندآوري دارد؟گاهي مربوط به باروري چه دلالتختلف آسطوح م •
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  تجربيادبيات نظري و 
  هاي مختلف درباره مسئلة آگاهي در رفتار باروري دگاه ) دي1

) و بر 1960(   2) و بكر1957(  1هاي ليبنشتاين د باروري تحت تأثير ديدگاه ي در اقتصاصلرويكرد ا
لِ درآمد و قيمت، تلاش  وار است. اين رويكرد، با تأكيد بر دو عامكننده استنظرية رفتار مصرف

بهمي تجربي  كند  رلحاظ  خود  بهفاصلة  و  باروري  تمايلات  حوزة  از  باروري  ا  رفتار  آن،  تبع 
وجود آمد باروري بههاي اقتصادي  هايي در تبيينتدريج، تعديلفظ كند. پس از آن، بهح  آگاهانه

اشاره كرد. چارچوب نظري ايسترلين به   3توان به ديدگاه ايسترلين ا ميهكه از تأثيرگذارترين آن
مي  دليل  رفتار تواند  سه  به    موضوع  بيشتر  توجه  بر  اينكه  نخست  كشد:  پيش  را  آگاهانه  باروري 

نظريهش  نق در  ميترجيحات  تأكيد  باروري  اقتصادي  مهمهاي  و  دوم  محدودة  كند؛  به  اينكه  تر 
ب وسعت  مطالعه  مورد  ميزماني  آن يشتري  تا  تفاوت بخشد  و  جمعيتي  انتقال  بتواند  كه  هاي جا 

نيز   را  پيشامدرن  تحليل  باروري  مهممورد  همه  از  و  سوم  دهد؛  براي قرار  كه  است  اهميتّي  تر، 
انداز خانوار  چشمكه  طوريگيرد به ندگي كودكان در تعيين تقاضاي فرزند در نظر ميمانقش باز

ها و درآمد، بر رفتار باروري تاثيرگذار ها، قيمتتواند مستقل از ذائقهدربارة بازماندگي فرزند مي
شود كه چارچوب عرضه و تقاضاي ايسترلين  ز اين سه، استنباط مي). اEasterlin, 1975باشد (

زوج مس كه  است  آن  به تعد  پيشاگذار  دورة  در  حتّي  را  كنشها  كه  گرصورت  دهد  نشان  هايي 
ترجيحامي با  متناسب  آيندهتوانند  نيز  و  باروري ت  تمايلات  فرزندان،  بقاي  دربارة  را نگري  شان 

بستر چنين عقلانيتي متضمن آن است كه در جوامع سنتي    ر باروري برشكل دهند. تحليل رفتا 
  گيري تقاضاي فرزند نقش داشته است.ها در شكل نة زوجهاتأمل آگا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Leibenstein 
2 Becker 
3 Easterlin 
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 آورد و آن رادست ميخواسته به  ) نيز برآوردي از باروري1993ِ(  1در همين زمينه، بونگارت
پيوســته و وقوعوميرِ بهكه مرگ ين باور استگيرد. او بر اعنوان متغير تقاضاي فرزند در نظر ميبه

ز كه در يك سطح معــيّن انحويگذارد بهر اين متغير تأثير مثبت ميب  مورد انتظار فرزندان، هر دو،
ادان و كودكــان بــه بــاروري خواســتة بيشــتري وميــر نــوزاندازة مطلوب خــانواده، افــزايش مرگ

و ايسترلين قابل مشاهده است.   رتحليلي بونگاحال، دو تفاوت ميان چارچوب تانجامد. بااينمي
كند كــه دهد و بيان ميرا براي وضعيت مازاد عرضه ارائه مي  دنخست اينكه بونگارت تحليل خو

هــايي را يافــت كــه بــا مــازاد عرضــة فرزنــد تــوان زوجدر شرايط كلّيِ مازاد تقاضا نيز ميحتي  
و كودكــان بــر تقاضــاي فرزنــد يــر نــوزادان  ومكند مرگاند. دوم اينكه بونگارت فرض ميمواجه

داند. تفاوت دوم از آن تأثيرگذاري را بر عرضة فرزند مي  نيكه ايسترلين اتأثيرگذار است درحالي
عنوان متغيــر وابســته ز فرزندان بازمانده بهشود كه بونگارت از باروري كل و ايسترلين اميناشي  
اســطة ميــزان بازمانــدگي نــوزادان و ووري را بهبرند. چــارچوب ايســترلين رفتــار فرزنــدآنام مي

زند، امّا از آنجا كه تقاضاي فرزند را معــادل انــدازة مطلــوب مي  دكودكان، به تقاضاي فرزند پيون
دهد. در مقابل، چارچوب قاضاي فرزند را نشان نميومير بر تداند، در عمل تأثير مرگخانواده مي
كند بــا صــراحت بيشــتري قاضاي فرزند ميا جايگزين تدليل آنكه باروري خواسته ربونگارت به

صــد اوصاف، بونگارت قدهد. بااينو باروري را مورد تأييد قرار مي  ناومير كودكرابطة ميان مرگ
ة باروري خواسته و ناخواسته بپردازد، بنــابراين دارد به كمك چارچوب عرضه و تقاضا به مطالع

كنــد زيــرا در وضــعيت مــازاد تقاضــا ه معطــوف ميقلمرو تحليل خود را به وضعيت مازاد عرض
معنــا اســت. بنــابراين، چــارچوب مفهــومي بونگــارت ه بيتساتفكيك باروري به خواسته و ناخو

لحــاظ نظــري،   ر داشته باشد امّا بههاي پيشاگذاهاي تجربي زيادي براي جمعيتلالتتواند دنمي
  ند.كرا رد نميها ومير با تمايلات باروري در اين جمعيترابطة مرگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bongaarts 



 

 

 

 

  
  1401ييز و زمستان ماره سي و چهارم، پاايران، سال هفدهم، ش شناسين جمعيتنامة انجم  44

   

 

يرندگان لزومــاً از گمكنــد كــه تصــمي) رويكــرد اقتصــادي فــرض نمي1976از ديدگاه بكــر (
حتــوا نحوي عميــق و پرمآگاهي داشته باشند يا بتوانند بهسازي منافع هاي خود براي بيشينهتلاش

وي اقتصــادي مند در رفتارشان بيان كنند. در همين راستا، بكــر الگ ــدلايلي را براي الگوهاي نظام
). 1384د (ميرزايــي،  ن ــكعرضه و تقاضاي باروري خود را با فرض ثابت بودن ذائقــه تــدوين مي

كننده اســت بــر نظريــة رفتــار مصــرفغالبــاً مبتنيطوركلي، رويكردهاي اقتصادي باروري كــه  به
يــودي تغييرات باروري را نه از زاوية تغيير در تمايلات باروري بلكه به كمك تغييراتــي كــه در ق

كنند بعُد اين طريق سعي مي  زدهند و اافتد، مورد مطالعه قرار ميها اتفاق ميدرآمد و قيمتمانند  
مايلات بــاروري ود نگه دارند. اين رويكردها افزون بر اينكه تآگاهانة رفتار را بيرون از تحليل خ

كنند. يذار معطوف مگحالهاي درگيرند تمركز خود را بر باروري در جمعيترا ثابت در نظر مي
ادي به جوامع پيشــامدرن و بونگــارت صتقهاي ا) با بسط دامنة تحليل1975حال، ايسترلين (بااين

نوعي يــك بــهومير و بــاروري در تقاضــاي فرزنــد، هررابطة مرگكردن نقش  ) با برجسته1993(
ــه در جمعيت ــاروري آگاهان ــار ب ــابرهــاي پيشــاگذار را مطــرح ميموضــوع رفت اين در كننــد. بن

تمايلات باروري دارد.   اتري بهاي اقتصادي جديدتر، مفهوم تقاضاي فرزند پيوند نزديكردرويك
شــود كــه بخــش با باروري، اين ديــدگاه تقويــت مي  ومير نوزادان و كودكانبا فرض رابطة مرگ

هــاي پيشــاگذار تحــت تــأثير تمــايلات بــاروري توجهي از مازاد تقاضاي فرزند در جمعيتقابل
  رد.اد جايگزيني فرزند و تضمين دستيابي به اندازة مطلوب خانواده قراراهانه براي آگ

عنوان يكــي از  وميــر نــوزادان و كودكــان بــه در كنار افزايش نسبي هزينة فرزند، از كاهش مرگ 
گيري گذار بــاروري  خوردن نسبت اولية عرضه و تقاضاي فرزند و سپس شكل رهم عوامل مهم در ب 

  ش ه ا ومير بر عرضة فرزند سخن گفت، اثر ك توان از اثر كاهش مرگ ي مي آسان رچه به شود. اگ ياد مي 
) بــه مكــانيزمي بــا نــام  1975(   1برانگيزي است. پرســتون ومير بر تقاضاي فرزند موضوع بحث مرگ 

گيرنــد فرزنــدان بيشــتري بــه دنيــا  كند كه براساس آن والدين تصميم مي ه مي شار » ا 2«انگيزة تضمين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Preston 
2 Insurance Motivation 
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 ــا  شــان در آينــده را جبــران كننــد و بتواننــد بــه مرگ احتمالي فرزندان ز اين طريق  بياورند تا ا  دازة  ن
» مكانيزم ديگــري اســت كــه بــه تــلاش  1بند. «اثر جايگزيني اي كه مطلوبشان است دست يا خانواده 

شود. ايــن تــلاش نيــز بــا  اطلاق مي ميرد كردن فرزندي كه در سنين پايين مي ايگزين ها براي ج زوج 
 Palloniگيــرد ( مطلوب فرزندان بازمانده در پايان دورة باروري صــورت مي ن به تعداد  هدف رسيد 

& Rafalimanana, 1999 هاي تضمين و جايگزيني براي فرزندآوري مستلزم ايــن بــاور  ). استراتژي
  صورت ضمني نــوع كــاملاًدنبال دارد و بنابراين به بيني به پيش باروري پيامدهاي قابل است كه رفتار  

مع پيشامدرن  ا و ج ). اگر اين دو مكانيزم در  Rosero-Bixby, 1998داند ( مفروض مي   قي رفتار را منط 
معناي آن است كه پيش از آغاز گذار باروري، تمايلات آگاهانه بر ايجــاد تقاضــاي  به   نيز عمل كند،

گويــد  مي ) با زير سوال بردن انگيزة تضمين و اثــر جــايگزيني  1986دوال ( گذارد. ون فرزند تأثير مي 
ميــان بــاروري زناشــويي و   ي و ق ــاي در شرايط باروري طبيعي نبايد انتظار داشته باشيم كه رابطه كه  

)  7319(  2اي كــه كــول را موضوع بــاروري هنــوز بــه حــوزه ومير نوزادان وجود داشته باشد زي مرگ 
  نامد وارد نشده است. » مي 3«حساب انتخاب آگاهانه 

هاي انگيزة بيمه و جايگزيني كاركردي ندارد، ي، مكانيزماگر بپذيريم كه پيش از كاهش بارور
ود. در اين تواند عاملي براي تعيين آگاهانة تقاضاي فرزند تلقي شفرزند مي  ةفايد-همچنان هزينه

فايدة فرزند و تقاضاي فرزند -وجود رابطة آگاهانه ميان هزينه)  1986دوال (مورد نيز، نودل و ون
هاي تاريخي نشان دادند كه تــا پــيش ها براساس داده. آنپذيرندنمي  هاي پيشاگذار رادر جمعيت

عيــين تقاضــاي آغازينِ كاهش باروري، قيودي مانند درآمد و قيمت نقــش مهمــي در ت  لاز مراح
اي بوده كــه در آن گونهها موقعيت معمول در جوامع گذشته بهآنفرزند ندارد. درواقع، از ديدگاه  

تعبير موضــوع انتخــاب آگاهانــه تبــديل نشــده اســت. بــه  و باروري بــهتابع تقاضا نامعيّن است  
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1  Replacement Effect  
2  Coale 
3  Calculus of Conscious Choice 
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)، اين ديدگاه برداشتي از نظرية گذار جمعيتي است كه ورود باروري به عرصة 2919(  1نيكلمك
  آورد.شمار ميانتخاب آگاهانه را يك مقطع مهم به

شود عامــل هاي اقتصادي كه براي توضيح كاهش باروري طراحي ميطور معمول، در مدلبه
هزينه ثابــت باشــد و افــزايش   نهاي نسبي فرزند است. تا زماني كه سرانة ايهم، تغيير در هزينهم

غيير دهــد صورت معنادار تهاي نسبي كل فرزندان را بهنهعرضة فرزند نيز به حديّ نرسد كه هزي
ود شتعريف مي  عنوان يك تابعافتد. تقاضاي فرزند زماني بهكاهشي در تقاضاي فرزند اتفاق نمي

رسد تعيين تابع نظر نمياز آن زمان، به شها تغيير معناداري كرده باشد. بنابراين تا پيكه اين هزينه
جه، ضرورتي ندارد كــه هايي نقش داشته باشد. درنتيد تجربي چنين مدلتقاضاي فرزند در كاربر

ست بلكــه نزولي شده امدل عرضه و تقاضاي فرزند نشان دهد يك تابع تقاضاي از قبل موجود،  
بعــد بــه ايــن پرســش خــواهيم   شتنها كافي است تابع تقاضاي نزولي را توضــيح دهــد. در بخ ــ

توانــد موضــوع انتخــاب آگاهانــه تعداد فرزنــد نميپرداخت كه چرا محصول شرايطي كه در آن  
  باشد، رژيم باروري طبيعي است.

  هاي شناختي رفتار باروري) زمينه2
تر نيــز هرچيز بر عدم پذيرش آن تقدم زماني دارد و راحــتاور، پذيرش  شناسي باساس هستيبر

). در اين ديدگاه اسپينوزايي، درك يك گزاره نيازمند باوركردن آن Gilbert, 1991د (وشانجام مي
» آن فرايند ديگري است كه پس از آن انجام خواهد شد. گيلبرت 2«نفي  مثابه يك امر درست وبه
طور هــا را بــهگيــرد؛ فــرد در مرحلــة اول، گزارهور در نظر مياي براي با) مدلي دومرحله1991(

هاي غلــط از ه گزارهزحمت، باور خود را بكند. سپس در مرحلة دوم، بهدرك و باور مي  ناهمزم
اي را پيش از كامــل شــدن قطــع كنــد و تواند اين فرايند دومرحلهي ميدهد. بارِ شناختدست مي

 ,Hasson, Simmons & Todorovمرحلة اول به انجام برسد (ند در همان  باعث شود كه اين فراي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  McNicoll 
2 Negation 
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ا اين مدل، نفي، عبارت است از معكوس ارزش درستي يك گزاره كه كدگذاري ق بباط). م1995
 ,Deutsch, Gawronski & Strack ع شناختي بيشــتري اســت(و پردازش آن نيازمند زمان و مناب

2006; Jung Grant, Malaviya & Sternthal, 2004; Mayo, Schul & Burnestein, 2004.(  

شن فرايند  كه  شود  فرض  فرزندآورتخا اگر  دربارة  افراد  ميي  پيروي  مدل  اين  از  كند،  ي 
عنوان يك گزارة درست  كنند آن را به يدارشدن را ادراك مكه بچه ها هنگامي توان گفت زوجمي
آنمي شنپذيرند.  منابع  به  باروري  كنترل  براي  بيشتريها  بتوانند    اختي  نخست  تا  دارند  نياز 
ع شناختي ناكافي باشد يا افراد نتوانند بار شناختي ناشي از  باندارشدن را نفي كنند. چنانچه مبچه 
نفيفر بچه ايند  كنند،  تحمّل  را  هكردن  به دارشدن  خواهد  مچنان  ادراك  درست  گزارة  يك  عنوان 

) مدل 2004ه مايو، شول و برنشتاين (ت از آنچه كاي دانستوان نمونه شد. چنين فرايندي را مي
برچسب  و  مي  ا م  نامند.مي  1طرحواره  بچه كفرض  مدل،  اين  در  كه  شناختي نيم  واحدِ  دارشدن، 

كند كه سبي عمل ميو نفي مانند برچشود  ناميده مي  2پردازش اطلاعات است كه فرض مركزي 
بچه مي به  زماني  آن  تواند  از  زماني  و  ضميمه  اگدارشدن  شود.  دومرحله جدا  فرايند  تكميل ر  اي 

ب مربوط  طرحوارة  به  نفي  برچسب  و  زمينه  هشود  شود،  افزوده  براي فرزندآوري  شناختي  هاي 
  شويي فراهم خواهد شد.كنترل باروري زنا

ق مدل طرحــواره و برچســب بــر ايــن فــرض  كنترل باروري از طري   تفسير فرايندِ شناختي 
صورت  فرزندآوري وجود دارد. بازنمود باروري به ة مربوط به  استوار است كه از ابتدا طرحوار 

تظــار  تواند به تقويت اين فرض كمك كند. دور از ان ة جنسي زناشويي مي ط ب ا پيامد غيرارادي ر 
ربوط به فرزندآوري پيونــد نزديكــي بــا طرحــوارة  نيست كه در جوامع پيشامدرن، طرحوارة م 

شود كه تأييد يكي و نفي ديگري  اين سبب مي مربوط به رابطة جنسي زناشويي داشته است و  
به ايجاد گسست ميان اين دو طرحــواره اســت كــه تــا    ط و ن كار آساني نباشد. كنترل باروري م 
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1 Schema-Plus-Tag 
2 Core Supposition 
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گيري از مفهــوم  ) با بهره 2013(   1ه مدرنيزاسيون وابسته است. بچراك و مورگان اندازة زيادي ب 
دربــارة والــدگري و  هــا  طرحواره كننــد كــه  )، بيان مي 1980نيكل ( » مك 2هاي سازگاري «حوزه 

تواننــد بــه  ملگي از ســوي ديگــر مي ا ح ــ  گيــري از سو و رابطــة جنســي و پيش خانواده از يك 
محتــواي جنســي را    ها با ها اشباع رسانه علّق داشته باشند. آن اي ت هاي سازگاري جداگانه حوزه 

  دانند. در اين جداسازي مؤثر مي 

ختي باروري بر كنترل بــاروري ارائــه كــرد تقدّمِ شنا  تري برايبراي آنكه بتوان استدلال قوي
هــايي كــه بــه هــر دو حــوزة رابطــة داده شود كه چرا در طرحواره  خسبهتر است به اين سوال پا

گيري غلبه يافته است. شايد پاسخ اول اين شود، فرزندآوري بر پيشي و حاملگي مربوط ميجنس
معناي گيري بهكه پيشكند درحاليمي ناختي تأييدلحاظ شباشد كه فرزندآوري، هر دو حوزه را به

ويكرد سازد. امّا، اتخاذ رفرد را به منابع شناختي بيشتري نيازمند مي  ننفي حاملگي است و بنابراي
گيري دهد. در حيوانات، ابتدا انگيزه بــراي جفــتسوق ميهاي ديگري نيز  تكاملي ما را به پاسخ
شــود. در يانجامد، انگيزة مراقبت از بچه ايجــاد ميتوليدمثل ب  كه اين عمل بهوجود دارد و زماني

ا را قــادر يافته، م ــهاي شناختيِ گسترشي صادق است با اين تفاوت كه ظرفيتلاوانسان، همين ت
 ,Miller & Rodgersتواند سبب حاملگي شود (جنسي مي دهيم كه آميزشسازد تا تشخيص مي

دهد كه حاملگي و رابطــة جنســي ين امكان را ميبه انسان ا  ). قابليت درك اين رابطة علّي،2001
ره و حال، بايد عواملي وجود داشته باشد كــه در الگــوي طرحــواد. باايننك  را از يكديگر تفكيك

به پيشگيري پيوند دهد نه بالعكس. بــراي مثــال، اگــر   برچسب، طرحواره را به باروري و نفي را
دارشدن شــناخته گذار از آميزش جنسي تا بچهآنكه مرحلة  جاي  شود، بهآنچه حاملگي ناميده مي

شــد، احتمــالاً پيشــگيري از حــاملگي، نــه ناك رابطة جنسي تلقــي ميرطخعنوان عارضة شود، به
شــد. يدي مربوط به ســلامت و مراقبــت تلقــي ميهاي تأيعنوان نفي، بلكه بخشي از طرحوارههب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bachrach & Morgan 
2 Domains of Consistency 
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ن يافتن الگوي طرحواره و برچسب نحوة سازما  تواند درشناختي ميبنابراين عملكردهاي زيست
  .دشمربوط به باروري اهميت داشته با

شــود هــر فــرد در سيســتم اعصــاب ها، فــرض ميسبب اهميّت توليدمثل براي بقاي گونــهبه
زرگي از اتصالات پيچيــده اســت كــه رفتارهــاي مــؤثر بــاروري را مركزي خود داراي مجموعة ب

). Miller, 2011دهنــده اســت (فتارهــايي پاداشت كــه چنــين ركند. اين بدان معناس ــتضمين مي
 ــ بنــابراين، پاداشــي كــه كنــد، از نظــر شــناختي موجــب تقويــت ميد از توليــدمثل دريافــت رف

لّي، از گذشته اين تمايــل در انســان وجــود طوركشود. بههاي مربوط به فرزندآوري ميطرحواره
به طرفي اختصاص دهــد كــه او را در بودن را  بتداشته است كه در هر مقوله از تقابل دوگانه، مث

گــذاري ت است كه كليّت هر مقوله نيز با طرف مثبت آن ناملّعكند و به همين  زندگي تقويت مي
تر از كنندهانسان چون زايندگي را تقويت). Horn, 1989; Osgood & Richards, 1973. (شودمي

رنتيجه، اگرچه انسان قادر است درك داده است. دستروني يافته، جنبة مثبت را به زايندگي نسبت 
شــناختي و شــناختي موجــب باروري داشته باشد، عوامــل زيست  لاي از باروري و كنترجداگانه

  گردد.باور اصلي در جوامع سنتي به باروري معطوف  شود كهمي

هــاي پيشــاگذار  هدف اصلي ما در اين بخش اثبات ناآگاهانه بودن فرزندآوري در جمعيت 
توانــد  ده مي ش ل أكيد بر اين نكته بود كه رژيم باروري طبيعي برخلاف باروري كنتر نبود بلكه ت 

جوامع انساني پيشامدرن رفتــار بــاروري    عبارت ديگر، اگر صورت ناآگاهانه تشكيل شود. به به 
ها طبيعي خواهد بود زيرا طبق آنچه توضيح داديــم،  اي داشته باشند، رژيم باروري آن هانه ناآگا 

تــوان  تدلال مي س ــا   دهنده است. البتــه، از ايــن اي پاداش طرز ناآگاهانه ها به ويي آن باروري زناش 
مع نيز بهره برد. گاهي ممكن اســت كيفيــت  براي اثبات ناآگاهانه بودن فرزندآوري در آن جوا 

نحوي مســاعد باشــد كــه مرحلــة تأمــل و اســتدلال از مســير  ها و شرايط محيطي بــه اره طرحو 
 ــ  ) رفتار 2013بيان بچراك و مورگان ( كنار گذاشته شود تاآنجاكه به ي يك رفتار  آيندها پيش    ر ب

هاي كــافي و  كه انگيزه ي تا زماني توان گفت در جوامع سنت تأمل آگاهانه تقدّم يابد. بنابراين مي 
نيــاز  تواند بي وجود نيايد، فرزندآوري مي سازي خانواده به طي مساعد براي كوچك شرايط محي 
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 ــها شــواهدي از كنتــرل آگاها ي تأملي انجام شود. اگرچه برخي پژوهش هاي شناخت د از فراين    ة ن
هــاي  مــواردي از انگيزه دهند و يــا بــه وجــود  باروري زناشويي در جوامع گذشته را نشان مي 

(مانند حفظ سلامت) براي اجتناب از فرزندآوري كه در متون قديمي    اقتصادي و غيراقتصادي 
 ــآمده است اشاره مي  )، بــاروري طبيعــي  Zhao, 1997; Knodel & van de Wall, 1986د ( كنن

ســازي خــانواده را  هــا كوچك جهي از زوج تو شود كه بخش قابــل پنداشته مي   ه ت رف زماني ازبين 
  ). Knodel, 1988اعمال كنند ( 

هــاي پيشــاگذار اســت اج محل اصلي پيشگيري از حاملگي در جمعيتج از ازدوروابط خار
)Knodel & van de Wall, 1986( لذا جدايي حوزة رابطة جنسي و باروري از طريق پيشــگيري .

حــال، ه است. بااينمتوقف به مدرنيزاسيون نبوده و در جوامع گذشته نيز قابل مشاهد  ،يگاز حامل
هاي مربوط به رابطة جنسي و بــاروري زناشــويي بــه ايــن ســادگي زمينة گسست ميان طرحواره

توانــد بــه گذار، كنترل آگاهانة باروري زناشويي نميهاي پيشايتعبارت ديگر، در جمعنيست. به
 ــاهانة باروري خارج از ازدواج امكانگآ  اندازة كنترل وع بــاروري پــذير باشــد. تفــاوت ايــن دو ن

هاي مرتبط بــا ها است. مفهوم فرزند و طرحوارهمربوط به آن  هايعلّت متفاوت بودن طرحوارهبه
كه باروري خارج از ازدواج سازد، درحاليشويي را ميباروري زنا  آن نظير والدگري معناي اصلي

عنا پيدا كنــد. بــا هاي مرتبط با آن متواند با مفهوم فرزند و طرحوارهسختي ميبه  يتدر جوامع سن
رود كار مــيري طبيعي براي رفتــار بــاروري در چــارچوب ازدواج بــهتوجه به اينكه مفهوم بارو

)Knodel, 1988ربوط به باروري و طرحوارة مربوط به رابطة جنســي ن طرحوارة م)، گسست ميا
خواهد هاي نامشروع است خارج از بحث ما  ساز پيشگيري از حاملگيزمينه  هكخارج از ازدواج  

نترل باروري در جوامع سنتي كه در اينجا مورد تأكيد قرار بود. درنتيجه، بحث تقدّم باروري بر ك
هايي كــه پيشــگيري از گرفته شده است و ديدگاه شويي در نظرگيرد در چارچوب باروري زنامي

هــاي از ازدواج را نشــانة آگاهانــه بــودن كنتــرل بــاروري در جمعيت  جراحاملگي در روابط خ ــ
طوركلّي، مقصــود مــا از كنتــرل نخواهد كشيد. به  كنند اين بحث را به چالشپيشاگذار معرفي مي

  اً كنترل مواليد است.ده و نه صرفسازي خانوابر مفهوم كوچكباروري، مبتني
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  د شود؟راو تواند به حوزة آگاهي ) باروري چگونه مي3
سو هاي نسبي فرزند از يك)، افزايش هزينه1975مطابق با چارچوب عرضه و تقاضاي ايسترلين ( 

و بهبود  به و  ديگر  سوي  از  كودكان  و  مادران  سلامت  و  ضعيت  فرزند  عرضة  مازاد  به  تدريج 
ناخوا ميحاملگي  به انجاسته  باروري  كنترل  براي  لازم  انگيزة  آن  پي  در  و  مي مد  آيد.  وجود 

نميسيا كافي  را  انگيزه  اين  زماني  ترلين  باروري  است  معتقد  و  مي داند  زوج محدود  كه  ها  شود 
اي كنترل باروري را بپذيرند و به پيشگيري از حاملگي اقدام كنند. بنابراين، در هقادر باشند هزينه

دو رويكرد   د   ايسترلين  و  باروري  كنترل  انگيزة  يك،  دارد:  وجود  باروري  كاهش  براي   ،وشرط 
كند كه ه شرط معرفي ميپذيرش و دسترسي به كنترل باروري. امّا كول براي كاهش باروري س

تقري آن  آخر  مورد  به دو  زمينه  اين  در  كول  ديدگاه  برجستگي  است.  ايسترلين  شروط  معادل  باً 
كند.  ر ورود باروري به حوزة حساب انتخاب آگاهانه تأكيد ميكه در آن ب   گرددشرط اول بازمي 

اي از تفكر و شكلي از  عنوان شيوه ها بايد انتخاب آگاهانة باروري را به اين شرط، زوج   سابراس
گيري دربارة فرزندآوري بعدي به ار دهند و از اين طريق پيش از تصميمرفتار مورد پذيرش قر

  ).Coale, 1973دازند (اياي آن بپرموازنة معايب و مز

 ئه كرد بسته به اينكه كــدام بخــش از عبــارتاراتوان  دربارة اين شرط تفسيرهاي مختلفي مي
گويــد ) مي1992دوال («قرار گرفتن درون حساب انتخاب آگاهانه» مورد توجــه قــرار گيــرد. ون

صــادي واكــنش بر فشــار اقتهايي است كه در براتأكيد بر بخش «انتخاب آگاهانه» يادآور جمعيت
از امكــان كنتــرل بــاروري بســيار  وكردن بســيار مبتــدي دهنــد، در مراقبــتعقلانــي نشــان نمي

مارش جاي آن بــه بخــش «حســاب» كــه بــه ش ــپذيرد و بــهياطلاعند. او چنين تفسيري را نمبي
وم دهد زيرا معتقد اســت در رژيــم بــاروري طبيعــي مفه ــشود توجه نشان ميفرزندان مربوط مي

افــراد نــه  نگونــه كــه س ــاينكه شمار فرزندان چقدر بايــد باشــد وجــود نــدارد همان  واضحي از
رســد، تمــايز شود. به نظــر ميدرك ميصورت دقيق بلكه در قالب مفاهيمي مانند پير و جوان  به

جاي گره خوردن به مفهوم عقلانيت، آگاهي را به قلمــرو ر با تفسير قبلي آن است كه بهاين تفسي
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رفتــار   تي ــنكشاند و از بحث دربارة عقلانيت يا عدم عقلانند شمارش فرزند ميتري ماماميانض
  شود.نياز ميباروري در رژيم باروري طبيعي بي

 ــ شــرط كــاهش  عنوان پيش اروري بــه در مجموع، تفاسير مختلف دربارة آگاهانــه شــدن رفتــار ب
هاي اقتصادي رفتار بــاروري  ي در تبيين ش به پالايش مفاهيم عقلانيت و آگاه تواند كمابي باروري مي 

سازي فايده در نظر  هانه بودن تلاش افراد در مسير بيشينه ا گ آ ها، ضرورتي براي كمك كند. اين تبيين 
شــده را در  و كنترل   رژيــم بــاروري طبيعــي ) و همچنــين هــر دو  e.g., Becker, 1976يرنــد ( گ نمي 

البته اينكه در عقلانيت اقتصــادي    ). e.g., Caldwell, 1976انگارند ( چارچوب عقلانيت اقتصادي مي 
گر عدم ضــرورت آگــاهي و  ترين خواهد بود، خود بيان بخش ده ي ا ف شود  آنچه در نهايت انتخاب مي 

ايــن نــوع عقلانيــت در تبيــين رژيــم بــاروري    سازي است امّا كاربرد ل در فرايندهاي تصميم استدلا 
كننــده  ر دو رژيــم باشــد گمراه بــاروري در ه ــبندي يكسان مســئلة كنتــرل  طبيعي اگر نتيجة صورت 

طور ضمني، ابتــدا كنتــرل بــاروري در شــرايط  لدول، به ا ك   بندي رسد صورت خواهد شد. به نظر مي 
پيشگيري از بارداري در آن موقعيــت   پندارد و سپس با اين توجيه كه را مفروض مي   باروري طبيعي 

ته از عقلانيــت اقتصــادي اســت.  طبيعي برخاس گيرد كه رژيم باروري  بهرة اقتصادي ندارد، نتيجه مي 
تري از امكــان كنتــرل  بندي دقيــق توانــد صــورت ) مي 1987(   1ن در اين رابطه، تعبير كللند و ويلســو 

اين باورند كه عدم كنترل باروري زناشويي  ها بر دست دهد. آن باروري در شرايط باروري طبيعي به 
 ,Carterي بــراي فرزنــد زيــاد ( قاضــاي همگــان » است نه پيامــد ت 2در آن شرايط يك «غيبت حقيقي 

شود، ديگر نيــازي نيســت    وهلة اول يك رفتار طبيعي تلقي   ر د ). اگر به همين منوال، باروري  2001
ان رژيم باروري طبيعي هماهنگ با عقلانيــت  كه وجود آن به بهرة اقتصادي وابسته باشد. البته همچن 

  كند. ي كمك مي نافع اقتصاد سازي م اقتصادي است زيرا ناآگاهانه به بيشينه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cleland & Wilson 
2 Genuine Absence 
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 2اينيت اقتصــادي و عقلانيــت رويّــهلاق) در پرداختن به تمايز ميان ع1976(  1تلاش سايمون
تعبير ادي يــا بــهتواند در بررسي نقش آگاهي در كاهش باروري راهگشا باشد. عقلانيت اقتصمي

فراينــد» اي بــر «يــهكه در عقلانيت روّ، معطوف به «انتخاب» است درحالي3وي، عقلانيت بنيادي
اي رويّــهلحاظ اسبي از تأمل باشد بــهنم ). رفتار هرگاه نتيجة اندازةSimon, 1986شود (تأكيد مي

گر است و بسته به كنشلحاظ عقلانيت بنيادي فقط از يك جنبه واشود امّا بهعقلاني محسوب مي
عقلانيــت   ر در چــارچوبآن هدفي است كه او دارد. ورود باروري به حوزة انتخاب آگاهانه اگ ــ

آگاهي و استدلال در طــول فراينــد   زا  توجهياي ديده شود، كاهش باروري را به سطح قابلرويّه
د اقتصادي بــه تغييــر سازد و در نتيجه با رويكرباروري وابسته ميسازي براي تغيير رفتار  تصميم

تواند به كاهش يده شود ميرفتار باروري ناهماهنگ است. امّا چنانچه در قالب عقلانيت بنيادي د
اي از ترل باروري را تشــكيل مجموعــهنك  اين ناهماهنگي كمك كند. پالوني شرط اول كول براي

تــرل بــاروري) را از ميــان اي كه فرد بتواند رفتار جديــد (كنگونهد بهدانشدني ميرفتارهاي انجام
نظــر كــه توســط فــرد شــده از آن ). بنابراين، رفتار بــاروري كنترلPalloni, 2001ها برگزيند (آن

ه تابعي از تمايلات باروري نيست و صرفاً در كنآسبب  شود آگاهانه خواهد بود امّا بهانتخاب مي
و قيمت است ضــرورتي نــدارد   ايده و تحت تأثير قيود اقتصادي مانند درآمدكردن فجهت بيشينه

  كه با سطوح بالايي از تأمل آگاهانه همراه باشد.

  تواند تحت تأثير چه عواملي قرار گيرد؟بوط به باروري ميند آگاهي مر) سطح و رو 4
تر كردهتر و تحصــيلها ثروتمندكه جمعيت)، هنگامي1954(  4غيير نيازهاي مازلورية تظن  براساس

رســد، نيازهــاي مــاديّ جــاي خــود را بــه تري ميدي به مراحل پيشرفتهشوند و توسعه اقتصامي
). اين تغيير نيازها در نهايــت بــه ارتقــاء Lesthaeghe, 2010 & 2015د (دهمي نيازهاي غيرماديّ

انجامــد. ها ميگذاريي در ارزشهاي فردشناختي و فراشناختي و افزايش نقش نگرش  ياهجنبه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Simon 
2 Procedural 
3 Substantive   
4 Maslow 
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عنوان نياز انسان به دانستن، فهميدن و ي، نيازهاي شناختي است كه بهاي از نيازهاي غيرمادّدسته
بــر ايــن، ). علاوهHarper & Guilbault, 2008شــود (مي جهــانش تعريــفاكتشاف در محــيط و 

خت بــيش از آن كــه بــر هنجارهــا، تعهــدات و ن فرهنگي است كــه در آن شــنامّضتفردگرايي م
كنــد و اســت كــه رفتــار اجتمــاعي را هــدايت ميهــايي  وظايف متمركز باشد مبتنــي بــر نگرش
هاي مهــم ر دارد يكــي از مشخصــهنيازها قــرا  ترين سطحخودشكوفايي كه در بالاترين و پيچيده

شــود ن، تغيير نيازها در طي فرايند توسعه موجــب ميرايبان). بTriandis, 1995فردگرايي است (
هاي فردي خود مورد ارزيــابي نگرش  هاي رقيب فرزندآوري را بيش از پيش باها ارزشكه زوج

 ــها به انديشيدن و اســتدلاقرار دهند و همچنين گرايش آن هايشــان گذاريارة ارزشل كــردن درب
  تقويت گردد.

ازلو، رواج نيازهــاي مــاديّ و از نظرية تغيير نيازهــاي م ــ  يتخشنالستهاق در تفسيري جمعيت
 ,Lesthaegheكنــد (معيتــي دوم تعبيــر ميترتيب به گذار جمعيتي اول و گــذار جغيرماديّ را به

ــه منظــور گ2010 ــا ضــمن الگــوبرداري از لســتهاق، ب ــز از محدو). م ــه تبيينري هــاي دشــدن ب
ترتيب متنــاظر بــا دورة ي و غيرمــاديّ را بــهدّامشناختي نظرية گذار دوم، رواج نيازهاي  جمعيت

ها گذاريرايندهاي شناختي ارزشگيريم. بنابراين، در دورة پساگذار فنظر ميگذار و پساگذار در  
 ــگــرها در برابر هنجارها تقويت مييابد و نگرشگسترش مي فقط از طريــق ن دوره نــهدد. امّــا اي

شناختي خود نيز بــر هاي جمعيتسبب ويژگيه بهكلبهمزماني آن با گسترش نيازهاي غيرماديّ،  
  گذارد.فرزند تاثير مي گذاريتحوّل ارزش

شود كه در آن ميــزان بــاروري كــل دوره ي اطلاق ميي از تغييرات باروراپساگذار به مرحله
)PTFRرســد (تر از آن ميني يــا پــايين) بــه ســطح جانشــيSobotka, 2017طوركلي، دورة ). بــه

شود. در اين رژيم، بســته بــه اينكــه بــاروري ده ميابه يك «رژيم جمعيتي» نشان داثم  پساگذار به
تر از آن تــداوم يابــد، ن باشد يا در سطوح پايين يا بســيار پــايينپيرامون سطح جانشيني در نوسا

ها بر تعويــق و بازيــابي بــاروري، ايستايي و اندازة تأثير آنهمهاي  انيزمهاي جمعيتي و مكفرايند
-e.g., Luci-Greulich & Thévenon, 2014; Espingگــردد (هاي متفــاوت تحليــل ميورتصهب
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Andersen & Billari, 2015; Lesthaeghe, 2010 & 2020; Myrskylä, Kohler & Billari, 
2009; Rindfuss, Guzzo & Morgan, 2003.(  

اجتماعي، مــل اقتصــادياوعتر باشد پيوند ميان ارزش فرزند با  هرچه مرتبة فرزندآوري پايين
. )Morgan, 2003شــود (شناختي، تقويت ميروان تضعيف و با عوامل متعددي از جمله نيازهاي

هاي عــاطفي و شــود كــه در آن جنبــهبر همين اساس، گذار ارزش فرزند به تحــولّي اطــلاق مي
 ,De Bruijnگــردد (هاي مــاديّ و اقتصــادي آن ميارزش فرزنــد جــايگزين جنبــهشناختي وانر

تــدريج جــاي خــود را بــه هــاي ابــزاري به). به بيان ديگر، در گــذار ارزش فرزنــد، ارزش2006
كند، هاي ابزاري وسايلي را براي طيف وسيعي از اهداف ارائه ميدهد. ارزشهاي ذاتي ميارزش

شــود خود خوشــايند محســوب ميخودياهــدافي اســت كــه بــه هــاي ذاتــيزشكــه اردرحالي
)Friedman, Hechter & Kanazawa, 1994گونــه ). در بعد كلان، باروري سطح جانشــيني همان

كنــد نقطــة عطــف گــذار ارزش فرزنــد نيــز ذار جــدا ميكه دورة گذار باروري را از دورة پســاگ
هاي ابــزاري ند بر بستر موازنة ارزشگذاري فرزشرزشود. در دورة گذار باروري، امحسوب مي

هاي از فايدة اقتصادي فرزنــد و هزينــة فرصــت-از قبيل هزينه  يهايگيرد كه به صورتشكل مي
گذار كه در آن فرزنــدآوري اول و ورة پساگردد. اما در دته شغلي و تحصيلي نمايان ميدست رف

تنها جنبة ذاتــي ارزش شود، نهو ميرذاري روبهگدوم نيز بيش از هر زمان ديگري با مسئلة ارزش
يابد. براي مثال تحصيلات هاي از دست رفته نيز اهميّت ميتصرفرزند بلكه جنبة ذاتي ارزش ف

گــذاري كــه بــا ارزش ذاتــي خــود نيــز ارزشتغال صرفاً نه با ارزش ابزاري كسب درآمد بلو اش
 خواهد شد.

كه باروري بيش از پــيش بــه زيــر اي آنسه است و بردامنة باروري پساگذار تقريبا از يك تا  
فرزندي به فرزندي و تككم يكي از دو رويداد بيدو يا دستره  بايستسطح جانشيني برود، مي

هــاي ). كــاهش شــمار فرزنــد در جمعيتWilson, 2013توجهي وجود داشته باشــد (اندازة قابل
هايي كه منحصر به يژه ارزشوفرزند به  هاي ذاتيها به ارزششود توجه زوجپساگذار موجب مي

رغم اي است كه بهاندازهمثبت به ارزش ذاتي فرزند به  شفرزند اول و دوم است بيشتر شود. نگر
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بــه تــداوم مطلوبيــت دو فرزنــد نــزد شناســان را  ابزاري فرزند، بسياري از جمعيت  كاهش ارزش
ها دستكم از اين ارزش پوشي). چشمMorgan, 2003; Bongaarts, 2002كند (ها اميدوار ميزوج

ري و نداشتن فرزند دختر يا پســر همــراه اســت. گدلبا پيامدهاي هميشگي مانند محروميت از وا
هاي گيريندي مبنــاي تصــميمفرزفرزندي و تكهاي بيري فرزند در موقعيتگذابنابراين، ارزش

يــت جديــد يــا بــا يــك موقع  كــه افــراد معمــولاً هنگــام رويــاروييمهمي خواهد بود. از آنجايي
گــذاري )، ارزشFishbein & Ajzen, 2011پردازنــد (تري ميگيري مهم، بــه تفكــر دقيــقتصميم

هاي پيچيدگي فرزند در موقعيت پساگذار با بيشترين حجم از پردازش اطلاعات همراه است و بر
  گردد.شناختي آن افزوده مي

 ــكاهش شمار فرزند در جمعيت هــا در هنگــام هانــة نگرشه تعــارض آگاهاي پساگذار تنها ب
شود هنجارهاي اجتماعي مربوط به بــاروري نيــز يمانجامد بلكه موجب گذاري فرزند نميارزش

) بــا اســتناد بــه برخــي 2008(  1گذاري فرزند ايفــا كنــد. لــوتز و شــربوفنقش مؤثري در ارزش
و نيــز تجربــة اد جايگزين  كنند كه مطلوبيت فرزند اول با هدف ايجهاي باروري بيان ميپيمايش

فرزند اول است كه همگي تحت تأثير  ياردليل آوردن همدم بوالدگري و مطلوبيت فرزند دوم به
 ــهنجارهاي اجتماعي نيز قرار   توانــد از آل ميدهدارد. هنجارهاي اجتماعي مربوط بــه بــاروري اي
) ta, 2006rbekk & TesLutz, Skiبه باروري پايين دامن زنــد ( 2طريق فرايند يادگيري اجتماعي
شــود مــانعي در برابــر تلقــي مي  بولفرزندي نامطفرزندي و تكو يا برعكس در جوامعي كه بي

  جانشيني باشد.كاهش باروري به زير سطح 

وجود بــهتــدريج شــرايطي را  اوم گذار بــاروري بهدر مجموع، پيشروي توسعه اقتصادي و تد
ها دربارة ارزش فرزنــد أمل آگاهانة زوجش از طريق تآورد كه در آن رفتار باروري بيش از پيمي

كننــده دارد: نخســت شود. در اينجا دو نــوع عامــل نقــش تعيينمي  نهاي رقيب آن تعييو ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lutz & Scherbov 
2 Social Learning 
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دگرايانــه بــراي بــرآوردن نيازهــاي غيرمــادي هاي فرلات فرهنگي است كه افراد را به تلاشتحوّ
هــا را زش فرزند است كه زوجي و گذار اركند و دوم كاهش باروري به سطح جانشينترغيب مي

دارد. هاي منحصربفرد فرزنــدان اول و دوم وامــيارزش  وشدة رقيب  هاي متنوعبه مقايسة ارزش
گيري رفتــار آگاهانــه در شــكلهــاي پســاگذار، نقــش تأمــل  ن عواملي، در جمعيتواسطة چنيبه

معناي تقويــت يب بــهترتاختي بهشنيابد. پيوند اين شرايط فرهنگي و جمعيتباروري افزايش مي
براين، خصوصيات فرزندآوري است. علاوه  هبهاي منفي و مثبت در نگرش  گذاريهمزمان ارزش

اشــتن فرزنــد اســت در ين متضمن اهميت يافتن دلايل «عاطفي» براي دهاي مرتبة پايفرزندآوري
د افــراد شوموجب مي  هاي مثبت و منفي فرزندگذاريكه تعارض به وجود آمده ميان ارزشحالي

 ــوبراي حل آن به تفكر بيشتر روي بياورند كه اين امر به ن خــود بــه تقويــت ابعــاد «شــناختي»  ةب
منفي و همچنين هاي مثبت و  گذاريبراين تقويت همزمان ارزشانجامد. بنامسئلة فرزندآوري مي

كند. تر مييچيدهتعارض ميان اطلاعات عاطفي و شناختي، ساختار نگرش دربارة فرزندآوري را پ
هــا بت و منفــي دربــارة نگرشثم  هايگذاريهاي مختلفي از ارزشگر تركيبساختار نگرش بيان
بــه كــار هاي متفــاوت نيــز  در انعكاس باورها و هيجان  هادادن ظرفيت نگرشاست و براي نشان

  ).Eagly & Chaiken, 1993رود (مي

سـاختار نگـرش بـه   هـايي بـرايت) سطوح مختلف آگاهي مربوط به بـاروري چـه دلال5
  فرزندآوري دارد؟

هاي تأملي به  ملي و اتوماتيك. فرايند فرايند در مغز وابسته است: تأ  ع در بيان ساده، شناخت به دو نو 
كه تا اندازة زيادي آگاهانه اســت و بــه آنچــه كــه تفكــر    شود هاي مغز گفته مي آن دسته از عملكرد 

گيري دو فراينــد  كند. براي مثال، استدلال و تصــميم مي د ربط پيدا  شو عقلاني و ارادة آزاد ناميده مي 
افتد (بچــراك و  مي   هاي اتوماتيك بيرون از حوزة آگاهي اتفاق است. درمقابل، فرايند   ي ل شناختي تأم 

شناســان اجتمــاعي  مورد توجــه روان  1قرن بيستم، مدل نگرش دو وجهي  ). از اواخر 2013مورگان، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Dual 
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هــاي  تواند بــه دو صــورتِ نگرش هاي يك شخص مي نگرش س اين مدل، قرار گرفته است. بر اسا 
 ,.e.g(ناآگاهانــه و اتوماتيــك) بــازنمود يابــد (   2هــاي ضــمني نگرش   تــأملي) و   و   (آگاهانه   1صريح 

Greenwald & Banaji, 1995; Wilson, Lindsey & Schooler, 2000  ،در يــك تعريــف كلّــي .(
كــه افــراد دربــارة طيــف وســيعي از چيزهــا،  شود  لاق مي هايي اط گذاري ها به ارزش امروزه نگرش 

  ). Petty, Briñol & DeMarree, 2007دهند ( ن انجام مي ا ش د موضوعات، ديگران و حتي خو 

هــاي مثبــت و منفــي قــرار بــا ارزش  ها در ارتباطشود كه طرحوارهها زماني ايجاد مينگرش
والــدگري در جهــت ري طرحــوارة گذا). براي مثال، ارزشBachrach & Morgan, 2013گيرند (

 3) در مدل فراشناختي2007نول و دماري (يربكند. پتي،  ايجاد نگرش دربارة فرزندآوري عمل مي
بــه آگــاهي انجــام و صــورت اتوماتيــك و بــدون نيــاز  ها بهگــذاريكنند كــه ارزشخود بيان مي

شود كه ميني آگاهانه  ها زماشود. نگرشيگذارانه در حافظه ذخيره مهاي ارزشصورت تداعيبه
تأييد قرار گيرد. بر طبق مكانيزم نفــي   اگذارانه در سطح فراشناختي مورد نفي يهاي ارزشتداعي

يابــد، همــواره نمي  هايي كــه بــه ســطح فراشــناختي راهگذاري، ارزشتر به آن اشاره شدكه پيش
اي تبيين ز دو جهت برگذاري فرزند اشود. كاربرد اين مدل فراشناختي در ارزشدرست تلقي مي

از ورود بــاروري بــه «حســاب   يتوانــد دركــي شــناختگذار باروري مفيد است. نخست آنكه مي
ند ميان گذار توان پيوش باروري ارائه كند و دوم آنكه ميشرط كاهعنوان پيشانتخاب آگاهانه» به

  داد.كمك آن توضيح باروري و گذار ارزش فرزند را در دورهاي گذار و پساگذار به

از چهــار حــوزة    ن تــوا ها است. در يك بيان ساده مي ندگي هر فرد شامل طيفي از حوزه مسير ز 
هــاي مربــوط بــه هــر حــوزه  د كــه طرحواره كار و تحصيل، باروري، روابط و اوقات فراغت نام بــر 

). بنيان چنين ارتباطي ميــان  Bachrach & Morgan, 2013د پيامد حوزة ديگر را تعيين كند ( توان مي 
وانــد  ت ي هــاي رقيــب بــاروري م هاي رقيب است. ارزش تلف زندگي، بر وجود ارزش هاي مخ حوزه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Explicit 
2 Implicit 
3 Meta-Cognitive Model (MCM) 
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افتراقي آن براي رفتار باروري ناشي از   كمابيش در هر رژيم باروري وجود داشته باشد امّا پيامدهاي 
هــاي  تر و شديدتر شــود امكــان نفــي گزاره هاي رقيب باروري بزرگ ها است. هرچه ارزش آن  وزن 

بــا تــداوم    . د يابد تا آنجا كه تــلاش بــراي كنتــرل بــاروري آغــاز شــو وري افزايش مي يدكنندة بار تأي 
تــدريج بــه  توانــد به اجتماعي، باروري مي فرزندي از طريق يادگيري  تغييرات ساختاري و اشاعة كم 

د  رس ــكه باروري به سطوح پايين مي جانشيني نزديك شود و حتّي از آن عبور كند. امّا هنگامي سطح  
 ــز گذاري باروري بيشتر و درنتيجه ارزش مثبت فر ذاتي فرزند در ارزش سهم ارزش  اي  تــا انــدازه   د ن

هــاي رقيبــي  شــتري ميــان ارزش فرزنــد و ارزش شود كه توازن بي شود. اين امر باعث مي تقويت مي 
وجود آيد كه ممكن است بخش زيادي از تسلّط خود را از دست بدهند. ارزش مثبت فرزنــد كــه  به 
امّــا   د و ش ــهاي پســاگذار تقويــت مي پيشاگذار ارزش غالب بود، اگرچه در جمعيت هاي  جمعيت   در 

هاي رقيب آن،  ن ارزش فرزند و ارزش حال، توازن فزاينده ميا شود. بااين ارزش غالب محسوب نمي 
  1ها دربارة فرزندآوري را تغيير خواهد داد به اين معنا كه دوســوگرايي نگرشــي گرش زوج ساختار ن 

منــابع  د بــه ن ــن ك كه بر دوسوگرايي ذهني خود غلبــه ها براي آن ويت خواهد كرد. زوج ها تق ن در آ را  
. اين تحولات احتمال تأييــد هــر دو دســته  شوند اطلاعاتي و عملكردهاي شناختي بيشتر متوسل مي 

دهد كه در صورت وقوع آن دوســوگرايي نگرشــي از  هاي مثبت و منفي را افزايش مي گذاري ارزش 
  آيد. لت صريح و آگاهانه درمي ضمني به حا   حالت 

ختار نگرش،  باروري شامل عقلانيت، آگاهي و سا   ر ا ، سه ويژگي مربوط به رفت 1در جدول  
هايي كه مطرح شــد  استدلال گانه ارائه شده است. براساس  هاي سه متناظر با هريك از جمعيت 

بــاروري، عمــدتاً  گرش دربارة  گذار و پساگذار ساختار ن درحال هاي  رود، در جمعيت انتظار مي 
 ــت س ــا و در دومي صــريح    2دوسوگرا باشد كه در اولي ضمني  هــا،  ن جمعيت . در هريــك از اي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Attitudinal Ambivalence 

ارد گذارانة متضادي دهاي ارزشة يك امر نگرشي، تداعيآيد كه فرد درباروجود ميدوسوگرايي ضمني هنگامي به  2
 ).Petty & Brinol, 2008هي ندارد (كند يا از آن آگاهاي مثبت يا منفي) را انكار ميها (تداعياما يك نوع از آن
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در    شــود. دوسوگرايي نگرشي مورد نظر، متناظر با سطح باروري كل در آن جمعيت فرض مي 
الاتر  زمان گذار باروري، دوسوگرايي نوعاً معرّف ساختار نگرش به فرزندآوري مرتبة سوم و ب 

هاي فرزندآوري  مرتبه   ن ي ا كه عقلانيت اقتصادي و انتخاب آگاهانه بيشتر با  توجه به اين با است. 
گذار، ضمني خواهد بــود بــه  هاي درحال جمعيت   كند، دوسوگرايي نگرشي در كاركرد پيدا مي 

تدريج ارزش منفي فرزندان سوم به بعد را آگاهانه تشخيص خواهند  ها به اين صورت كه زوج 
مانــده    ي ا ج ــهاي مثبت فرزندآوري را نيز كه از رژيم بــاروري طبيعــي بر ه تداعي ك اد درحالي د 

ايي كه ميــزان بــاروري بــه ســطح  ه طور ناآگاهانه نزد خود خواهند داشت. در جمعيت است به 
رسد دوسوگرايي مورد نظر نوعاً معرّف ساختار نگرش به فرزنــدآوري  تر مي ن جانشيني و پايي 

اي و فرايند آگاهانه جــايگزين عقلانيــت اقتصــادي و  قلانيت رويّه بنابراين ع   اول و دوم است. 
شــد. در چنــين  بخ شود كه اين امر بــه دوســوگرايي نگرشــي صــراحت مي اب آگاهانه مي خ ت ن ا 

كند  اهيت عمدتاً اقتصادي به سوي ماهيت متكثرتر حركت مي موقعيتي، ارزش منفي فرزند از م 
عبارت ديگــر،  رسد. بــه ور آگاهانه به تشخيص مي ط فرزند به   هاي ذاتي مثبت و همراه با ارزش 

وجــه    سازد وجود هــر دو شود كه فرد را قادر مي در حوزة آگاهي وارد مي   ي ا اندازه باروري به 
  فراشناختي مورد تأييد قرار دهد.   ها را در سطح گذاري مثبت و منفيِ ارزش 

  وري لف گذار بارهاي مختهاي شناختي فرزندآوري در دوره: زمينه1جدول  
  نوع جمعيت 

 (رژيم باروري) 

 فرزندآوري از نظر: 

 ساختار نگرش  ي آگاه عقلانيت

 سوگرا (مثبت) يك ناآگاهانه  اقتصادي پيشاگذار (طبيعي) 

منفي)   گذاري غالب: دوسوگراي ضمني (ارزش  نتخاب رفتار) نه (اآگاها اقتصاديشده)گذار (كنترل درحال 
(فرايند تشكيل  آگاهانه ايرويهّ شده)پساگذار (كنترل 

 رفتار) 

گذاري غالب: منفي) دوسوگراي صريح (ارزش 
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  هاي تجربييافته
هاي ساختار نگــرش بــه فرزنــدآوري را بــا مرتبــة فرزنــدآوري  ما در اين پژوهش، تفاوت در مولفه 

ه در  ك ــهاي مرتبط بــا آن، زماني بط دانستيم و استدلال كرديم كه مرتبة فرزندآوري و نظام ارزش مرت 
كنندة سطح خــرد بــه  ن ي ي ع تواند ساختار نگرش را از يك ت ذار باروري در نظر گرفته شود مي بستر گ 

مايز  گانه از يكديگر مت هاي سه باروري را در جمعيت هاي  كند و رژيم يك ويژگي سطح كلان تبديل 
آوري  سازد. آزمون اين فرض كه با پيشرفت گذار باروري، بر پيچيدگي ساختار نگــرش بــه فرزنــد 

گانه  هــاي ســه جمعيت   ن شود در حالت مطلوب نيازمند مطالعة طولي و يا مقايســه در بــي مي   افزوده 
هاي  تبه تواند براي مر ار باروري نيز، ساختار نگرش مي است. با اين حال، در هر مرحله از فرايند گذ 

پســاگذار كــه  هــاي  مختلف فرزندآوري مورد بررسي قرار گيرد. البته بايد در نظر داشت در جمعيت 
بــر  ارهــاي بــاروري مبتني ت ف ر توجهي از واسطة كاهش باروري به زير سطح جانشيني، ســهم قابــل به 

 ــهايي است كــه ســاختار پيچيــده نگرش  هــايي و  ه خــود گرفتــه اســت، اشــاعه چنــين نگرش تري ب
توانــد باعــث تقويــت  اي مي طوركلي گسترش رفتار باروري در قلمرو آگــاهي و عقلانيــت رويــه به 

  هاي مختلف فرزندآوري شود. نگرش به باروري در بين مرتبه  رايي ساختار همگ 

نام  ه، بحث تغيير ساختار نگرش در بستر گــذار بــاروري، بــر محــور مفهــومي بــه مطالع   ن در اي 
كنند كه دوســوگرايي صــريح يــا  طور معمول، محققان فرض مي دوسوگرايي نگرشي قرار گرفت. به 

يــا احســاس    1موجــب دوســوگرايي ذهنــي ه يــك موضــوع  ها دربــار گــذاري تعــارض ميــان ارزش 
طور مشــخص،  ). بــه e.g., Maio, Bell & Esses, 1996ود ( ش ــي دوسوگرايي درباره همان موضوع م 

هاي آميختــه در ارتبــاط اســت،  ي گــذار احســاس نــاراحتي ناشــي از تعارضــي كــه غالبــاً بــا ارزش 
 ــ  معمــولاً بــه كمــك   شود. اين مفهــوم دوسوگرايي ذهني ناميده مي  شــود  گيري مي دازه ســه گويــه ان

 )Priester & Petty, 1996 گانة (شــناختي، عــاطفي،  عاتي سه بر منابع اطلا مبتني   ه ). اين سه گويه را ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Subjective Ambivalence 
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كار بــرد. هرچــه دوســوگرايي  توان براي هر موضوع نگرشــي بــه كرداري) تشكيل نگرش است مي 
ن موضــوع  مي دربــارة آ صريح دربارة يك موضوع نگرشي بيشتر باشد، احساس تعارض و ســردرگ 

ار اســت بــر مبنــاي نگــرش خــود  ر ق ــ طور مشخص هنگامي كه فرد يابد. اين تعارض به افزايش مي 
اكي از آن  ). برخي مشاهدات ح Brinol, Petty & Stavraki, 2019گردد ( گيري كند ظاهر مي تصميم 

، پردازش  شود كه فرد براي كاهش دادن دوسوگرايي خود دوسوگرايي ضمني نيز سبب مي است كه  
زش اطلاعــات  كــه پــردا   ي ي ا ). از آنج ــBrinol, Petty & Wheeler, 2006لاعات را افزايش دهد ( اط 

)،  Petty, Brinol & Johnson, 2012بيشتر به علت نــوعي نــاراحتي ناشــي از دوســوگرايي اســت ( 
  شمار آيد. آيند دوسوگرايي ذهني به تواند تاحدودي پيش رايي ضمني نيز مي وسوگ د 

 482دست آمده از يك پيمايش در شــهر تهــران كــه در آن  هاي بهاز داده  با استفادهدر اينجا،  
ذهنــي دربــاره فرزنــدآوري ساله مورد مطالعه قــرار گرفتنــد، دوســوگرايي    15-39زن همسردار  

فرزند، داراي يك هاي اصلي ساختار نگرش در بين سه گروهِ زنان بيكنندهعنوان يكي از تعيينبه
هاي فــرد دربــاره گــذاريبيشتر مورد مقايسه قرار گرفت. اگــر ارزشدو فرزند و  فرزند و داراي  

تصــميمي و عــدم بياي آميخته باشد كه در وي احســاس كشــمكش درونــي، گونهندآوري بهزرف
ربارة فرزندآوري بــه وجــود آورد، آن فــرد داراي دوســوگرايي برخورداري از ديدگاه يكدست د

كنم تا اي، از اصلا چنين احساسي نميدرجه يك طيف هفت  ذهني خواهد بود. پاسخگويان روي
ســن   انــد. در ايــن مطالعــه، ميــانگيندادهكنم، به اين ســه گويــه پاســخ  يمكاملا چنين احساسي  

درصد از   43.4ر سطح تحصيلات و وضع فعاليت،  سال است. از لحاظ دو متغي  30.4پاسخگويان  
. سهم زنان بدون فرزنــد و داراي يــك دارندخانه  هاآن  68.3ها داراي تحصيلات دانشگاهي و  آن

مانــده بــيش از يــك درصــدِ باقي  39.4درصد است و    34.5و    26.1  ترتيبفرزند از كل نمونه به
  دهد.سب اين متغيرها نشان ميتوزيع پاسخگويان را برح 2دارند. جدول شماره  فرزند
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  : توزيع نمونه برحسب متغيرهاي جمعيتي 2جدول  
 درصد  اواني رف گروه متغير 

 تعداد فرزند (در حال حاضر) 
 26.1 126 صفر 
 34.5 166 يك

 39.4 190 از يك  شيب

 سطح تحصيلات 
 43.4 209 دانشگاهي 

 56.6 273 غير دانشگاهي 

 وضع فعاليت 
 68.3 329 دارخانه

 31.7 153 دارغير خانه 

 30.4 - ميانگين سن 

  
رباره فرزندآوري ارائــه شــده رايي ذهني د، نتايج تحليل رگرسيون خطي دوسوگ3در جدول  

اگذار مانند شهر تهران، كه بيش از دو دهه از رسيدن سپ  كنيم در يك جمعيتاست. ما فرض مي
هاي فرصــت بــاروري در هزينه  هاي رقيب وگذرد و ارزشآن به زير سطح جانشيني ميباروري  

بيشــتر از  ي اول و دومآن متكثــر و متنــوع شــده اســت، دوســوگرايي ذهنــي دربــاره فرزنــدآور
دوسوگرايي صريح (ناشي از تعارض آگاهانــه  ميرهاي بالاتر باشد زيرا انتظار دامرتبه  فرزندآوري
م دوســوگرايي ذهنــي، در آيندهاي مهعنوان يكي از پيشهاي مثبت و منفي) بهگذاريميان ارزش

وان متغير مســتقل در عنند را بهمورد فرزندآوري اول و دوم بيشتر باشد. بنابراين متغير تعداد فرز
مدل رگرسيوني ارائه شده اســت. مــدل اول، رابطــة   وگيريم. نتايج اين جدول در قالب دنظر مي

تغير ســن، تحصــيلات و وضــع دهد. در مدل دوم، اين رابطه، با كنترل سه مان ميدومتغيره را نش
  شود.فعاليت بررسي مي

 ــدهد احساس دودست آمده نشان مينتايج به دنيا آوردن دو فرزنــد اول اره بــهســوگرايي درب
 ــداري بيشتر است. اين اختلاف لزوماً بــهانعطور مويژه فرزند دوم بهبه د معناي شــدت زيــاد تردي

شتر ناشي از آن است كه افراد معمولاً در مــورد هاي مرتبة پايين نيست بلكه بيدربارة فرزندآوري
 ــفرزندآوري سوم به بعد احســاس دوســوگرايي ك طور ميــانگين، كمتــرين شــدت همــي دارنــد. ب

مربــوط  4.2زندآوري سوم به بعد و بيشترين شدت آن بــا رف  مربوط به  2.1دوسوگرايي ذهني، با  
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دهندة نشــان  4گيري اين ســنجه، عــدد  كه در دامنة اندازهدآوري دوم است. باتوجه به اينبه فرزن
ي دوم حــدوداً در رة فرزنــدآورشود كه شدت دوسوگرايي دربــاشدت متوسط است مشاهده مي

و   3.6طور ميــانگين  ســوگرايي افــراد بــهود  اين سطح است. در مورد فرزندآوري اول، احســاس
فعاليت، مشــاهده   قرار دارد. با كنترل متغيرهاي سن، تحصيلات و وضع  تر از سطح متوسطپايين
ره ي ذهنــي دربــاشود كه رابطه همچنان معنادار است با اين تفاوت كــه از شــدت دوســوگرايمي

ند معطوف به دو نــوع رفتــار اوتشود. احساس دوسوگرايي در فرد ميفرزندآوري اول كاسته مي
ي بيشــتر از رود در مورد فرزندآوري اول، رفتار بــارورنتظار ميباروريِ توقفي يا تعويقي باشد. ا

انــد توشتغال مياي مانند سن، تحصيلات و انوع تعويقي باشد كه در اين صورت متغيرهاي زمينه
ها بر شــدت ترديــد افــراد كنترل آن هجيتري در رفتار باروري داشته باشد و درنتكنندهنقش تعيين

  گذارد.درباره فرزندآوري تاثير ب

  دآوريي ذهني درباره فرزندآوري برحسب مرتبة فرزن: نتايج تحليل رگرسيون خطي دوسوگراي3جدول 

 متغير 
 2مدل     1مدل       

 طبقه 
  يبضر 

 رگرسيون 
آمارة  

t 

ضريب  
 رگرسيون 

آمارة  
t 

  تعداد فرزند
(مرتبة  
 ) ي فرزندآور

دو فرزند و بيشتر (فرزندآوري سوم و  
 بالاتر) = گروه مرجع

- - - - 

 7.1 1.21** 11 1.47** بدون فرزند (فرزندآوري اول) 
 16.2 1.97** 16.5 2.05** يك فرزند (فرزندآوري  دوم) 

 - 5.2 - 0.06**   - سن

سطح  
 ت تحصيلا

 - -   دانشگاهي = گروه مرجع غير

 - 0.5 - 0.05   دانشگاهي 

 ع فعاليت ض و
 - -   دار = گروه مرجع خانهغير

 2 0.25   دارخانه

 0.44 0.37 ضريب تعيين  
   0.01** معناداري در سطح  



 

 

 

 

  
  65   هاي باروري ... ساختار نگرش در رژيم آگاهي، عقلانيت و

 

 

  گيرينتيجه
ي و بــاروري طبيع ــهــاي  هاي نظري براي بازشــناخت رژيمهدف از اين پژوهش ارزيابي ظرفيت

اين اســاس تــلاش شــد مراحــل   رب  هاي شناختيِ رفتار باروري است.شده برمبناي مكانيزمكنترل
قلانيــت و ســاختار نگــرش دربــارة فرزنــدآوري مــورد مختلف گذار باروري از لحاظ آگاهي، ع

تلــف بررسي قرار گيرد. در اين مقاله، مفهوم آگاهي، بر اين موضوع دلالت دارد كه در مراحل مخ
اه باشــد. مفهــوم رم ــهتواند با سطوح متفاوتي از تأمــل و اســتدلال  روري، فرزندآوري ميگذار با

اجتماعي و در تناسب با شرايط مختلف اقتصاديعقلانيت نيز به كيفيت اين عملكردهاي آگاهانه  
هاي آگاهانــة موضــوع كند. تحوّل در جنبــهرهنگي، سطح باروري و نوع ارزش فرزند اشاره ميف
دربــارة   شتوانــد از طريــق ايجــاد تغييــر در ســاختار نگــرنيت مــرتبط بــا آن مياروري و عقلاب

د. در مجموع، نتايج اين پژوهش، ما را فرزندآوري، رفتار باروري زناشويي را تحت تأثير قرار ده
  رساند:گزاره زير مي به چهار

رّر تعــارض جتماعي و مك ــشده نتيجة فرايند بازتوليد اگرچه ژريم باروري كنترل  گزاره اول:
رژيم باروري طبيعي الزاماً نتيجة معكوس   ،كننده و تأييدكنندة فرزندآوري استميان نيروهاي نفي

وة ادراك بــاروري تــوان در نح ــنيروهــا نيســت. علّــت ايــن امــر را مي  چنين فرايندي از تعارض
كنــد مــل ميزناشويي در جوامع پيشامدرن جستجو كرد كــه در راســتاي تقويــت فرزنــدآوري ع

  كه به سطح معناداري از تأملات آگاهانه نياز باشد.آنيب

طور عنوان يك ويژگي باروري بــهپذيري بههاي در حال گذار، كنترلدر جمعيت  :مو دگزاره  
گيرد. درنتيجه، فرزندآوري (بعدي) يا پيشــگيري از آن، بســته ار ميها قرفزاينده مورد انتظار زوج

شود. اما عقلانيــت اقتصــادي ها تبديل مينتخاب آگاهانة زوجضوعي براي ابه تعداد فرزند، به مو
سازي جهت بيشينه شود كه نتيجة اين انتخاب، از پيش مشخص و دراين دوره سبب مي  رب  حاكم

قيــود عينــي اقتصــادي و نــه ســطوح بــالايي از تــأملات ذهنــي   منافع باشــد بــه ايــن معنــا  كــه
  كند كه عمدتاً در تأييد كنترل باروري است.ن ميها را تعييگذارانه، چارچوب انتخاب زوجارزش
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يافتن ارزش ذاتي فرزند و نيازهــاي غيرمــادي، هاي پساگذار، اهميتتعيمج  در  گزاره سوم:
دهــد. در ايــن هــا قــرار ميگذاري زوجمعرض ارزشبيش از گذشته، فرزندآوري (بعدي) را در  

اي پيامد احتمالي فرايند شناختي آگاهانه  گاهانه بلكهشرايط كنترل باروري نه صرفاً يك انتخاب آ
  گيرد و با تأمل و استدلال بيشتر همراه است.اي شكل ميرويّه تيناست كه بر بستر عقلا

ها ود، زوجشگيري تبديل ميبه مسئلة تصميمكه فرزندآوري اول و دوم  زماني  گزاره چهارم:
تري صورت آگاهانهت و منفي فرزند را بههاي مثبرزشكنند و بنابراين ادرباره آن بيشتر تأمل مي

شــوند. ايــن نــوع ها با دوســوگرايي نگرشــي صــريح مواجــه ميآن  ،هدهند. درنتيجتشخيص مي
دهــد كــه در ش فرزنــد، نشــان ميهاي عــاطفي ارزرايي در كنــار اهميــت يــافتن جنبــهدوســوگ
  كند.غيير ميتوجهي تابلشكل قهاي پساگذار ساختار نگرش دربارة فرزندآوري بهجمعيت

معيار مناسب براي متمايز كردن مراحل    ،ي ر آيندهاي شناختي رفتار بارو كيفيت روابط ميان پيش 
تري قــرار  احــل پيشــرفته تر باشد، گذار بــاروري در مر ري است. هرچه اين روابط پيچيده گذار بارو 

در تعيــين رفتــار  اختي تــأملي  رود نقش فراينــدهاي شــن تر باروري، انتظار مي دارد. در سطوح پايين 
كنندة رابطة بــاروري و فراينــدهاي  تواند تعيين مي  ه باروري افزايش يابد. در اين ميان، عامل مهمي ك 

وابســتگي زيــادي بــه مرتبــة  فردي باشد، ارزش فرزند است. اگــر ارزش فرزنــد    شناختي در سطح 
دلال بيشــتر همــراه  يشــيدن و اســت ها با اند گذاري زوج كه ارزش فرزندآوري داشته باشد، احتمال آن 

دآوري يك امر نگرشي كلّي نخواهد بود بلكه هــر  ن ز ر كند زيرا در اين شرايط ف شود افزايش پيدا مي 
  شود. مي  هاي خاص خود در نظر گرفته وري با مجموعه ارزش مرتبه از فرزندآ 

ا پســاگذار اســت. زيــر  تأكيد اين پژوهش بر تقويت دوسوگرايي نگرشي صريح در بــاروري
كند، احتمال دا مييپ  توجهيهاي مثبت و منفي دربارة فرزند وزن قابلگذاريآنكه ارزشبر  علاوه

ا، ه ــيابــد. در ايــن جمعيتيد قرار گيرد افــزايش ميآنكه هر دو در سطح فراشناختي نيز مورد تأي
 تر و اشــاعة آن از طريــقعوامل مختلفي از جمله تــداوم بــاروري در ســطح جانشــيني يــا پــايين
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و دوم   لواگيري دربــاره بــاروري را بــه حــوزة فرزنــدآوري  تماعي، مســئلة تصــميميادگيري اج
يابد. با رواج دوســوگرايي صــريح ش ميهاي اقتصادي كاهكه معمولاً سهم تبيينكشاند، جاييمي

هــا، آيندهاي مختلف از قبيل باورها، تمايلات، نگرشرود كه پيشپساگذار انتظار مي  در باروري
علاوه، توجه به هبتري به تعيين رفتار باروري بيانجامد.  ، در يك فرايند آگاهانهرها و قصدهاهنجا

 هــا رافرزندي كه زوجفرزندي و تكهاي بيقعيتويژه در مواي در فرزندآوري بهعقلانيت رويّه
  تر رفتار باروري كمك كند.تواند به تبيين جامعدارد، ميبه تأمل آگاهانة بيشتري وامي

ن، ســاختار ارهتجربي اين تحقيق نشان داد كه در يك جمعيت پساگذار مانند شهر تهاي  يافته
دست آمده از پيمــايش وت است. نتايج بهنگرش زنان به باروري بر اساس مرتبة فرزندآوري متفا

هــا در نگــرش ساله در اين شهر حاكي از آن است كه آن  15-39نمونه از زنان همسردار    482با  
د و اين ننكطور معناداري دوسوگرايي بيشتري را تجربه ميهاي اول و دوم بهفرزندآوري  خود به

ها و كاركردهايي كه دو اً نوع ارزشاحساس دوسوگرايي براي فرزندآوري دوم بيشتر است. اساس
هــاي رقيــب اقتصــادي يــا فرهنگــي دهــد كــه ارزشتوانند داشته باشند اجازه نميمي  فرزند اول

 ليرود كــه احتمــال تشــكا دربــاره آن تغييــر دهــد. بنــابراين انتظــار مــيگرش افراد رسادگي نبه
وجود آمــده ميــان تعارض به  هاي يكپارچه و قطعي در اين موارد كاهش يابد و در نتيجه،نگرش
هاي اين مطالعه لف باعث تشديد احساس دوسوگرايي نزد افراد شود. يافتههاي مختگذاريارزش

اي توان وجــود چنــين رابطــهنام دوسوگرايي ذهني، نميفهومي بهل از لحاظ منشان داد كه حداق
  ساختار نگرش و مرتبة فرزندآوري را ناديده گرفت. نامي

ر باروري، اســتفاده از رويكــرد لحاظ تجربي، در بررسي رابطة نگرش و رفتار از جمله رفتابه
) و  Ajzen, 1975Fishbein &( 2هاي مرتبط بــا آن ماننــد كــنش مســتدلو نظريه 1ارزش -انتظار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Expectancy-Value 
2 Reasoned Action 
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ماني كه در موضــوع فرزنــدآوري، تأمــل است. ز لو)، متداAjzen, 1991( 1شدهريزيرفتار برنامه
وجود هــا تعــارض بــهگرششود و ميان منابع عاطفي و شناختي تشــكيل نآگاهانة افراد بيشتر مي

 ــزايش ميآيد، نقش ساختار نگرش در تعديل رابطة نگرش و رفتار بــاروري اف ــمي د. بنــابراين ياب
هاي قصد افراد دربارة فرزندآوري، جنبه  و  گيري نگرشهاي تجربي بهتر است در كنار اندازهمدل

طفي را نيــز مــورد عــا  -هــاي شــناختيها و ناهماهنگيند دوسوگراييمختلف ساختار نگرش مان
هاي اول و يرة فرزنــدآوربراين، با افزايش احتمال بازانديشي افــراد دربــاتوجه قرار دهند. علاوه

هايي اســت كــه شــيني نيازمنــد مــدلناجدوم، تبيين رفتار باروري در شرايط بــاروري زيرســطح  
رزنــدآوري بلكــه هاي افراد دربــارة فتنها نگرششده باشد تا نهرويكرد فراشناختي در آن تقويت  

  ها نيز مورد بررسي قرار گيرد.ها به آن نگرشاطمينان آن

  منابع
 مركز مطالعات   تا ر، تهران: انتشاجمعيت و توسعه با تأكيد بر ايران (ده مقاله)).  1384محمد (  ميرزايي،

  هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.و پژوهش
Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior." Organizational Behavior and Human 

Decision Processes 50: 179–211. 
Bachrach, C. A., and S. P. Morgan (2013). "A Cognitive–Social Model of Fertility Intentions." 

Population and Development Review 39(3): 459-485. 

Becker, G. S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior, Chicago: University of 
Chicago Press. 

Becker, Gary S. (1960). "An Economic Analysis of Fertility," in Universities-National Bureau 
Committee for Economic Research, Demographic and Economic Change in Developed 
Countries. Princeton: Princeton University Press. 

Bongaarts, J. (1993). The Supply-Demand Framework for the Determinants of Fertility: An 
Alternative Implementation." Population Studies: A Journal of Demography 47(3): 437-
456. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  Planned Behavior  



 

 

 

 

  
  69   هاي باروري ... ساختار نگرش در رژيم آگاهي، عقلانيت و

 

 

Bongaarts, J. (2002). "The End of the Fertility Transition in the Developed World." Population 
and Development Review 28: 419–443. 

Briñol, P., Petty, R. E., & Stavraki, M. (2019). "Structure and Function of Attitudes." In Oxford 
Research Encyclopedia of Psychology.  

Briñol, P., Petty, R. E., & Wheeler, S. C. (2006). "Discrepancies between Explicit and Implicit 
Self-concepts: Consequences for Information Processing." Journal of Personalit and 
Social Psychology, 91: 154–170. 

Caldwell, J. C. (1976). "Toward a Restatement of Demographic Transition Theory." Population 
and Development Review 2(3–4): 321–366. 

Caldwell, J. C. (1977). "The Economic Rationality of High Fertility: An Investigation 
Illustrated with Nigerian Survey Data." Population Studies 31(1): 5-27. 

Carter, A. T. (2001). "Social Processes and Fertility Change: Anthropological Perspectives," in 
J. B. Casterline (ed.), Diffusion Processes and Fertility Transition, Pp. 138-178. 
Washington, D.C.: National Academy Press. 

Cleland, J., and C. Wilson (1987). "Demand Theories of the Fertility Transition: An 
Iconoclastic View." Population Studies 41: 5–30. 

Coale, A. J. (1973). "The Demographic Transition Reconsidered." in International Population 
Conference. Liege. Vol. 1, Pp. 53-72. Liege: IUSSP. 

De Bruijn, B. J. (2006). "Fertility: Theories, Frameworks, Models, Concepts," in G. Caselli, J. 
Vallin, and G. Wunsch (eds.). Demography: Analysis and Synthesis, Vol. 1, Pp. 549-569. 
Elsevier Academic Press. 

Deutsch, R., B. Gawronski, and F. Strack (2006). "At the Boundaries of Automaticity: 
Negation as Reflective Operation." Journal of Personality and Social Psychology 91: 385–
405. 

Eagly, A. H. and S. Chaiken. (1993). The Psychology of Attitudes, Orlando, FL: Harcourt Brace 
Jovanovich. 

Easterlin, R. (1975). "An Economic Framework for Fertility Analysis." Studies in Family 
Planning 6(3): 54–63. 

Esping-Anderson, G., and F. C. Billari (2015). "Re-theorizing family demographics." 
Population and Development Review 41(4): 607–628. 

Fishbein, M., and I. Ajzen (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to 
Theory and Research, Reading, MA: Addison-Wesley. 

Fishbein, M., and I. Ajzen (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action 
Approach, New York: Psychology Press. 



 

 

 

 

  
  1401ييز و زمستان ماره سي و چهارم، پاايران، سال هفدهم، ش شناسين جمعيتنامة انجم  70

   

 

Friedman, D., M. Hechter, and S. Kanazawa (1994). "A Theory of the Value of Children." 
Demography 31: 375-401. 

Gilbert, D. T. (1991). "How Mental Systems Believe." American Psychologist 46: 107–119. 

Greenwald, A. G., and M. Banaji (1995). "Implicit Social Cognition: Attitudes, Self–esteem, 
and Stereotypes." Psychological Review 102: 4–27. 

Harper, F. D., and M. Guilbault (2008). "Maslow’s Hierarchy of Basic Needs," in N. J. Salkind 
(ed.), Encyclopedia of Educational Psychology Vol.1&2, Pp. 633-693. Los Angeles: Sage 
Publications. 

Hasson, U., J. P. Simmons, and A. Todorov (2005). "Believe It or Not: On the Possibility of 
Suspending Belief." Psychological Science 16: 566–571. 

Henry, L. (1961). "Some Data on Natural Fertility." Eugenics Quarterly 8(2): 81–91. 

Horn, L. R. (1989). A Natural History of Negation, Chicago: The University of Chicago Press. 

Jung Grant, S., P. Malaviya, and B. Sternthal (2004). "The Influence of Negation on Product 
Evaluations." Journal of Consumer Research 31: 583–591. 

Knodel, J. E. (1988). Demographic Behavior in the Past, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Knodel, J., and E. van de Walle (1986). "Lessons from the Past: Policy Implication of 
Historical Fertility Studies," in A. Coale and S. Watkins (eds.), The Decline of Fertility in 
Europe, Pp. 390– 419. Princeton: Princeton University Press. 

Leibenstein, H. (1957). Economic Backwardness and Economic Growth, New York: John 
Wiley. 

Lesthaeghe, R. (2010). "The Unfolding Story of the Second Demographic Transition." 
Population and Development Review 36: 211–51. 

Lesthaeghe, R. (2015). "Second Demographic Transition." in G, Ritzer, (ed.), The Blackwell 
Encyclopedia of Sociology. John Wiley & Sons. 

Lesthaeghe, R. (2020). "The Second Demographic Transition, 1986–2020: Sub-replacement 
Fertility and Rising Cohabitation—A Global Update." Genus 76(1): 1-38. 

Luci-Greulich, A., and O. Thévenon (2014). "Does Economic Advancement ‘Cause’ a Re-
increase in Fertility? An Empirical Analysis for OECD Countries (1960–2007)." 
European Journal of Population 30(2): 187–221. 

Lutz, W., and S. Scherbov (2008). Exploratory Extension of IIASA's World Population 
Projections: Scenarios to 2300, IIASA Interim Report, IR-08-022. IIASA: Laxenburg, 
Austria. 



 

 

 

 

  
  71   هاي باروري ... ساختار نگرش در رژيم آگاهي، عقلانيت و

 

 

Lutz, W., V. Skirbekk, and M. R. Testa (2006). "The Low-Fertility Trap Hypothesis: Forces 
that May Lead to Further Postponement and Fewer Births in Europe." Vienna Yearbook of 
Population Research 2006, Pp. 167-192. 

Maio, G. R., Bell, D. E., & Esses, V. M. (1996). "Ambivalence and Persuasion: The Processing 
of Messages about Immigrant Groups." Journal of Experimental Social Psychology, 32: 
513–536. 

Maslow, A. (1954). Motivation and Personality, New York: Harper & Row. 

Mayo, R., Y. Schul, and E. Burnstein (2004). "I Am Not Guilty" vs. "I Am Innocent": 
Successful Negation May Depend on the Schema Used for Its Encoding." Journal of 
Experimental Social Psychology 40: 433–449. 

McNicoll, G. (1992). "The Agenda of Population Studies: A Commentary and Complaint." 
Population and Development Review 18(3): 399-420. 

Miller, W. B. (2011). "Differences between Fertility Desires and Intentions: Implications for 
Theory, Research, and Policy." Vienna Yearbook of Population Research 9: 75–98. 

Miller, W. B., and J. L. Rodgers (2001). The Ontogeny of Human Bonding Systems. Boston: 
Kluwer. 

Morgan, S. P. (2003). "Is Low Fertility a Twenty-First-Century Demographic Crisis?" 
Demography 40: 589-603 

Myrskylä, M., H.-P. Kohler, and F. C. Billari (2009). "Advances in Development Reverse 
Fertility Declines." Nature 460: 741–743. 

Osgood, C., and M. M. Richards (1973). "From Yang and Yin to and or but." Language 49: 
380-412. 

Palloni, A. (2001). "Diffusion in Sociological Analysis." in J. B. Casterline (ed.), Diffusion 
Processes and Fertility Transition, Pp. 66-114. Washington, D.C.: National Academy 
Press. 

Palloni, A., and H. Rafalimanana (1999). "The Effects of Infant Mortality on Fertility 
Revisited: New Evidence from Latin America." Demography 36(1): 41-58. 

Petty, R. E., and P. Briñol (2008). "Implicit Ambivalence: A Meta-Cognitive Approach." in R. 
E. Petty, R. H. Fazio, and P. Briñol (eds.), Attitude: Insights from the New Implicit 
Measures, Pp. 119-161. New York: Psychology Press. 

Petty, R. E., Briñol, P., & Johnson, I. (2012). "Implicit Ambivalence." In B. Gawronski, & F. 
Strack (Eds.), Cognitive Consistency: A Fundamental Principle in Social Cognition (pp. 
178–201). New York, NY: Guilford. 



 

 

 

 

  
  1401ييز و زمستان ماره سي و چهارم، پاايران، سال هفدهم، ش شناسين جمعيتنامة انجم  72

   

 

Petty, R. E., P. Briñol, and K. G. DeMarree (2007). "The Meta-Cognitive Model (MCM) of 
Attitudes: Implications for Attitude Measurement, Change, and Strength." Social 
Cognition 25(5): 657–686. 

Preston, S. (1975). "Health Programs and Population Growth." Population and Development 
Review 1: 189- 199. 

Priester, J. M. & Petty, R. E. (1996). "The Gradual Threshold Model of Ambivalence: Relating 
the Positive and Negative Bases of Attitudes to Subjective Ambivalence." Journal of 
Personality and Social Psychology, 71: 431–449. 

Rindfuss, R. R., K. B. Guzzo., and S. P. Morgan (2003). "The Changing Institutional Context 
of Low Fertility." Population Research and Policy Review 22: 411-438. 

Rosero-Bixby, L. (1998). "Child Mortality and the Fertility Transition: Aggregated and 
Multilevel Evidence from Costa Rica," in M. R. Montgomery and B. Cohen (eds.), From 
Death to Birth: Mortality Decline and Reproductive Change, Pp. 384-410. Washington, 
D.C.: National Academy Press. 

Simon, H. A. (1976). "From Substantive to Procedural Rationality," in T. J. Kastelein, S. K. 
Kuipers, W. A. Nijenhuis, and G. R. Wagenaar (eds.), 25 Years of Economic Theory: 
Retrospect And Prospect, Pp. 65-86. Leiden: Martinus Nijhoff Social Sciences Division. 

Simon, H. A. (1986). "Rationality in Psychology and Economics." The Journal of Business 59: 
S209-S224. 

Sobotka, T. (2017). "Post-Transitional Fertility: The Role of Childbearing Postponement in 
Fuelling the Shift to Low and Unstable Fertility Levels." Journal of Biosocial 
Science 49(S1): S20-S45. 

Triandis, H. C. (1995). Individualism & Collectivism, New York: Westview Press. 

van de Walle, E. (1992). "Fertility Transition, Conscious Choice and Numeracy." Demography 
29(4): 487–502. 

van de Walle, F. (1986). "Infant Mortality and the European Demographic Transition." in A. 
Coale and S. Watkins (eds.), The Decline of Fertility in Europe, Pp. 201– 233. Princeton: 
Princeton University Press. 

Wilson, C. (2013). "Thinking about Post-transitional Demographic Regimes: A Reflection." 
Demographic Research 28(46): 1373–1388. 

Wilson, T. D., S. Lindsey., and T. Y. Schooler (2000). "A Model of Dual Attitudes." 
Psychological Review 107: 101–126. 

Zhao, ZH. (1997). "Deliberate Birth Control Under a High-Fertility Regime: Reproductive 
Behavior in China Before 1970." Population and Development Review 23(4): 729-767.  


